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 وزیراکبرخان، قهرمان استرداد استقلال افغانستان 

 در جنگ اول افغان و انگلیس 
 دوم( )بخش 

 

 افتادن مکناتن درچاهی که خودش کنده بود:  

انعقاد جلسه   از  دسمبر، سرداراکبرخان وسردار سلطان احمدخان   ۲۳علیقلی میرزا مینویسد:» قبل 

محمدشاه خان از اکبرخان پرسید که پلان شما چیست؟   ومحمد شاه خان بابکر خیل، باهم جلسه کردند.

اکبرخان گفت: میخواهیم بعد از ملزم ساختن مکناتن ونشان دادن قراردادهای ضد ونقیض او، نامبرده  

زد خود نگاهداریم  تا بار دیگر نتواند سبب تولید نفاق بین سران  را با همراهان او زنده دستگیرکنیم ون

انگلیسها مجبور شوند که مطالبات ما را قبول وامیردوست محمدخان   وهم  ملی و دیگر غازیان گردد 

را پس بفرستند.محمدشاه خان گفت :میترسم که این کار چنانکه باید از پیش نرود ونزدیک به صدنفراز  

اند تمامی مقتول شوند وآنگاه این مایه ملامت مردم برخام  کسان شما که در دس ت انگلیسها گرفتار 

کشته شدن صدتن ار کسان من  کاری ما شود. اکبرخان جواب داد: بالفرض چنان که شما گفتید بشود،  

وملامت مردم بهتر از آن است که بیگانه بر ملک  ما مسلط و اسلام پایمال وقانون کفر درمملکت ما 

  1«  شد.رایج با

 

 

 

 

 

 

 

 

با  باید  بیانات فوق نشان دهندۀ اوج از خودگذری وبیگانه ستیزی  سرداراکبرخان است که 

 خطوط زرین ثبت تاریخ وطن گردند. 

میرزا علیقلی درادمه می گوید:"هرسه متفق الکلمه از جای برخاستند وکمر همت برمیان بستند وبا  

دویست سوارنزدیک به چهاونی رفتند.وزیرمختار نیز بیرون آمد. اول سلطان احمدخان مرکب پیش  

با   وزیرمختار  وچون  شده  ساخته  پختگی  کمال  در  کار  که  داد  اطمینان  را  وزیرمختار  تاخته 
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محمداکبرخان نزدیک شد]سلام کرد ودست داد[ وزیرمختار اسپی را که قیمتش سه هزار روپیه  وزیر

بود و به جهت وزیراکبرخان هدیه آورده بود او را مخاطب داشت که این مرکب راهوار را به جهت 

سردار به رسم پیشکش آورده ام. محمداکبرخان اظهار]تشکر[ نموده او را از چهاونی به صحبت دور  

کرد.هرچه وزیرمختار می گفت همین مکان مناسب نشستن وسخن گفتن است، محمداکبرخان برف    می

وتری زمین را عذر می آورد تا مکان خشکی را که قریب به  دویست  قدم از چهاونی دورتر بود 

پسندیده پتوئی گسترده بر روی آن نشستند. از طرف انگلیسان، وزیرمختار وتریور ومکنجی)میکنزی(  

ه ولارنس بالای سروزیرمختاربا طپانچه ایستاده وچهارنفرسرباز با تفنگ چقماق کشیده اسبهای  نشست

نفر سواردیگر به قدر بیست قدم    1۶ایشان را نگاه داشته ودونفرسوار قدری فاصله به آنها ایستاده و

نشسته  دورتر ایستاده، واز طرف افاغنه وزیرمحمداکبرخان وسردار سلطان احمدخان ومحمدشاه خان 

ایستاده   الدین خان غلجائی  ودوست محمدخان وخدابخش خان) برادران محمدشاه خان( وغلام محی 

وچند نفر تفنگدار پیاده اسپهای سرداران را نگهداشته بودند. وزیرمختاربا وزیرمحمداکبرخان مشغول  

ربع    سوال وجواب شده، هریک ازدیگری صدق عهود خود را سوال مینمودند. ] گفتگوها[ قریب  

ساعت به طول انجامید. ناگاه محمدشاه خان به زبان افغانی به محمداکبرخان گفت: "وقت تنگ است، 

زمان درنگ نیست باید دست بکارشد." ] ترجمه پشتواین جمله  چنین است:" وخت تیریږی،زر شه  

به زبان   خبره تمامه کړه! [ و فی الفورمحمدشاه خان از جای جسته دستی به زیرزنخ وزیرمختار زده

 افغانی گفت: "اینجا جای گفتگو نیست، حرفها درشهرتمام می شود.  

محمدشاه خان از خوف اینکه مبادا لارنس با طپانچه به وزیر محمد اکبرخان آسیبی برساند، 

برجست و او راگرفت وسیلاوه افغانی را برپهلوی او گذاشت. لارنس فریاد کرد که بس است. محمدشاه  

ه شو، همانطور که سیلاوه برپهلوی او بود از پیش راند. دوست محمدخان با تریور  خان گفت: پس روان 

و غلام محی الدین خان با مکنجی)میکنزی( در آویخته هردو حریف خود را از پیش رانده و پیادگان  

 افغان چهار نفر سرباز انگلیس را هدف گلوله ساخته اسپهای آنها را گرفته برگشتند. 

وسردار سلطان احمدخان هردو با وزیرمختار دچار شدند، چون]مکناتن[  وزیرمحمداکبرخان  

بسیار عظیم الجثه وبا قوت بود محاربه به طول انجامید. ناگاه آن شانزده سوارانگلیس به یکبار رو به  

پیادگان افغان واین دوسردار شلیک کرده دونفر از پیاده گان را مقتول ساخته ویک گلوله به پشت وزیر  

رخان خورد، اما آفتی نرسانید.سردار سلطان احمدخان دفع ایشان را مهم دانسته، مانند شیر  محمداکب

شرزه رو به آنها کرده یکی از پیشخدمتان وزیرمختار را هدف طپانچه ساخته با شمشیرآخته برآنها  

تاخته تمامی فراری ومتواری شدند. چون وزیرمختار ومحمداکبرخان بایکدیگر مشغول کشش وکوشش 

آورده خواست ش بیرون  داشت  میان چوب دست  در  ای را که  دند وزیرمختار فرصت جسته حربه 

برپهلوی محمداکبرخان بزند،ولی او به قوت از دست وی گرفته به ]دور[ انداخت. سلطان احمدخان با  

شمشیربرهنه در رسید، وزیرمختار وحشت کرده روی به سمت او وپشت به محمداکبرخان کرد. سلطان 

ان به زبان افغانی گفت:" زنده بردن این محال است باید کارش را ساخت." سپس وزیراکبرخان احمدخ

با همان طپانچه دو لوله ای که یک شب  قبل با یک کالسکه وزیرمختار به جهت او ارمغان فرستاده 

از   بود برمهرۀ پشت او خالی کرد که از صدمه گلوله پشت به سلطان احمدخان کرده فریاد برآورد...

عقب وی سلطان احمدخان چنان شمشیری زد که به رو در افتاد، سر وی را جدا کرده به سمت سواران  

خود رفتند.در بین راه دچار تریور شد که دوست محمدخان او را می برد، سلطان احمدخان  باضربت 
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رسوق بازار  شمشیرمقتولش ساخت وآدم فرستاده ریسمان برپای مقتولین بسته به شهر درآوردند ودر چا

   ۲  بیاویختند."

( ثبت کرده  17۳- 17۲سراج التواریخ نیز این روایت علیقلی میرزا را در )جلداول، صفحات 

 است.

از قتل مکناتن،در جرگه مورخ   بعد  بر   ۴دسمبر،سران ملی    ۲۴غبار میگوید که  دیگر  ماده 

کناتن تسلیم داده شده بود، دسمبرکه آن نیز به قلم سردار اکبرخان نوشته شده بود وبه م  11عهدنامه  

 ماده عبارت بود از :4افزودند، آن 

 تمام ذخایرخود را انگلیسها به افغانها تحویل بدهند. -1

 توپ به افغانها داده شود.  ۶به استثنای   تمام توپخانه انگلیسها -۲

 گروگانهای غیر متاهل  انگلیسی به گروگانهای متاهل تبدیل شود.  -۳

میلیون وچهارص  -۴ این یک  بپردازند.  افغانها  به  انگلیسها  ذمه گی مکناتن را  د هزار روپیه 

     3 تصویب  فوراً به سران نظامی  انگلیس فرستاده شد که چاره یی جزپذیرفتن آن نبود.

یعنی»  قایمقام مکناتن  برای  ماده  درشانزده  افغان شرایط  جدید خود را  میگوید، که سران  فرهنگ 

فرستادند وپاتینجر در مقابل هر ماده موافقت خود را ابراز داشت ومجدداً سردار اکبرخان با پاتینجر« 

قلم خود آنرا ملاحظه وتبصره هایی برآن نوشته است. انگلیسها که جز پذیرفتن خواهشات طرف افغانی 

داشت قبول  چاره ای نداشتند،مجبور بودند تا شرایط توهین آمیزی را که در تاریخ استعماری  سابقه ن

 امضا کنند. 184۲کنند وآن را دراول جنوری 

م  انگلیسی  مورخ  سایکس،  جنوری   یگوید سرپرسی  اول  عهدنامه)عهدنامه  این  پای  در  که 

 نفرسران افغان مهر کرده اند ونام آنها بدین قراراست:  18که با قلم سرداراکبرخان نوشته شده(،  18۴۲

خان،    -۵درویشخان،  -۴ن،  سکندرخا   -۳میرحاجی،    -۲محمدزمانخان،    -1    - ۶محمداکبر 

 - 11عبدالخالق خان،- 1۰خان محمدخان،    -۹غلام محمدخان،    -8غلام احمدخان،    -7محمدعثمان خان،  

  - 1۶محمدنصیرخان،   -1۵محمدخان،    -1۴میراسلم خان،  -1۳میراصلان خان،    -1۲امین الله خان،  

  4  میرآفتاب خان. 18عبدالغفورخان،   -17عبدالله خان ، 

نفری انگلیسی از کابل براه جلال  165۰۰قشون  قطارهای    184۲جنوری    6د   روز  دابرطبق همین قرار

قشون بجزیک نفر نیم جان وچند نفر اسیر    این(  از184۲جنوری   1۳تا    6دند وبالنتیجه )ازافتاحرکت  بآباد 

ن توانست نعش  جنوری صرف داکتر براید 1۳جلال آباد تباه شدند! در  -،بقیه همگی در طول راه کابل  

نیم جان خود را تا قشله نظامی جلال آباد برساند وخبرتباهی قشون انگلیس را به عساکرمحصور انگلیس  

 بازگوید. 

کتابش تحت  بحوالۀ فرهنگ از قول یکی از سیاستمداران انگلیسی به نام »دیوک اف ارگایل«، 

پیش از این، ما در ماورای سال    ۴۰م" چنین می نویسد:"  1878تا    18۴1عنوان "مساله افغان از 

سرحدات هند به یک جنگ ناحق اقدام کردیم وبه آزادی ملتی تعرض کردیم وخون مردمانی را ریختیم  

 
 112-  ۱۱۰علیقلی میرزا،همان اثر ، ص    - 2

 ۵۵۹،ص 1غبار، جلد  - 3

 ، ۲۷۸فرهنگ ،افغانستان در پنج قرن اخیر ، ص ،315 -۳۱۲، ص ۲کهزاد، بالاحصار کابل وپیش آمدهای تاریخی، ج - 4
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بین وحق گوی   واقعیت  نویسنده  این  نداشتیم."  در دست  ایشان  با  دلیلی برای مناقشه  که کوچکترین 

ها وهندیها تأثیرعمیق باقی گذاشته بود،  انگلیسی می افزاید:" درسی که که سالیان دراز دراذهان انگلیس

راجع به تباهی یک    18۴۲جنوری    1۳درسی بود که یک نفر سواریکه وتنها به حالت نیم جان در  

قشون کامل با خود به جلال آباد آورد. شخص مذکور بقیة السیف منحصر به فرد آن اردو ویگانه کسی  

ات یافته بود)مقصود داکتر برایدن است( شاید  بود که از آن همه جمعیت بزرگ از مرگ با اسارت نج

بررسی این فاجعه بزرگ نتیجه عدم لیاقت صاحب منصبان اردوی برتانوی درکابل بوده باشد، ما به  

حفظ   بلکه  نداشتیم،  را  ایشان  امور  در  مداخله  که حق  بودیم،  کرده  تخطی  مردمی  واستقلال  آزادی 

لذا این مداخله به همان  اندازه که از نظر سیاست غلط    استقلال ایشان مطابق با منافع اصلی ما بود،

بود ازنظراخلاق هم دور از عدالت بود. مابا یک شخص شجاع ولایق طرف گردیده  وسعی داشتیم  

شهزاده ای را جانشین او بسازیم که طبعاً ضعیف بود وما خود او را وادار نموده بودیم تا با قوم و 

این منظورنالایق ما بار سنگین بردوش ملت هند گذاشته وبه اقدامی  وطنش خیانت نماید. برای تأمین  

دست زده بودیم که بارمذکور روز به روز سنگین تر می شد. بیش از بیست میلیون از عواید هند  

    5  "صرف آن گردید، که بدواً اسباب تباهی بزرگ را فراهم ساخت و سپس به انتقام آن کوشیدیم .

تجاوز بریتانیا را درافغانستان محکوم ونکوهش   ،بدینسان برخی از نویسندگان حق بین انگلیس   

کرده اند و ملت افغان که دوستی آن برای انگلیسها بسیار مفید بود به دشمنان تاریخی انگلیس ها مبدل  

 شدند.

جنگیدند وبا  ها    ، باانگلیس1۹1۹کامل خود درما همانگونه که برای حصول  استقلال    نیاکان

افغان  اول  جنگ  در  هم  همانطور  آوردند،  بدست  را  خود  استقلال  بالاخره   خود،  سروجان  دادن 

سروجان خود ، انگلیسها را وادار به خروج ازکشور ساختند واستقلال  فداکردن  وانگلیس، نیاکان ما با  

بدون فداکاری واز جان گذشتگی هزاران افغان شجاع امکان    بدست آوردند .خود را دوباره    کشور

 نداشت اشغالگران را وادار به خروج از کشور کرد.

افتخار میکنم، به همان پیمانه   1۹1۹بنابرین من به همان اندازه که به جانیازان جنگ استقلال در

  1۹جاوز در قرن  به شهامت وجانبازی مردم آزادی دوست وشجاع افغان در جنگ با انگلیسهای مت 

وجان بازی افغانها را در مقابل بمباران بیدریغ  وجنگ با قشون متجاوزشوروی دراخیر قرن بیستم،  

و آغازقرن  44امریکا  دهه  دو  در  پشتونها  وقصبات  بردهات  او  پیمان  شان    ۲1کشورهم  خروج  تا 

از وظایف اولی  می نازم ویاد آوری آن روزهای تاریخی را برای نسل های جوان کشور  ازکشورنیز  

 خود وهر عنصر آگاه ومیهن دوست میدانم.  

که   بگویم  میتوانم  جنوری  دراینجا  از  1842اول  انگلیس  فوری  اخراج  قرارداد  امضای  روز  یعنی 

درحقیقت    افغانستان از  استردادروز  ،  افغانستان  از    سلطتاستقلال  وباید  است  انگلیس  سالۀ  چهار 

 . ائیمتکریم نمیادوافغانستان از استعمارانگلیس دی بخش آزاوزیراکبرخان بحیث یک شخصیت ملی و

تاسپتمبر  18۳۹چهارسال تسلط استعمار را برافغاستان )ازاپریل    آماتور  برخی از تاریخ نگاران  
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بوده وهیچوقت مستعمرۀ کشور دیگری نبوده است.این درحالی است که مستقل    1۹1۹تا    17۰۹از  

دوباره مورد تجاوز واشغال استعمار انگلیس قرارگرفته    1۹افغانستان در قرن     :تاریخ گواهی میدهد 

را دربرگرفت وفقط با قیام جانبازانه    184۲تا نیمۀ دوم سال    18۳۹سال از  4باراول     مدت  :است  

 . برافتاد افغانستان  یادت مدبرانۀ وزیراکبرخان یوغ اسارت استعمار ازدوش مردم  انستان وقغمردم اف

انجامید. دراین مدت با آنکه با بیش از یک ونیم  سال بطول    188۰تا اگست    1878باردوم از نومبر 

سوخت، اما افغانستان استقلال خارجی خود    بالا حصارکابلآتش  قیام مردم افغانستان سفیرانگلیس در

را با قسمتی   کنترول سیاست خارجی خود   شد   ر امضای معاهده گندمک  از دست داد ومجبوررابراث

 به انگیسها واگذارو تحت الحمایگی انگلیس را قبول کند.  از سرزمینهای آنسوی خط دیورند 

  17۳7یک قرن قبل از نخستین تجاوز انگلیس برافغانستان نادرشاه افشار درسال  افزون براین ،

 17۳8وقندهار را پس از ده ماه محاصره درمارچ  را درنوردید  رهند  قلمروافغانستان  بعزم حمله ب

را  گشو آباد  وجلال  وبلخ  وکابل  غزنی  شهرهای  وسپس  مردم  نیزد  سال  ده  مدت  برای  و  نمود  فتح 

مستعمربه  افغانستان   یک  به    کشورفارس  ۀحیث  مکلف  نادرافشار  کارداران  مالیات   پرداخت به 

بودند. انکار ازاین واقعیت های تاریخی   خاک زدن بچشم  تاریخ است که به   وسایرعوارض  وبیگار

اگرشجاعت بیان حقیقت را داریم باید اعتراف کنیم  اصطلاح ادبی به آن تحریف تاریخ گفته میشود.  

افغانستان  یک بار توسط نادرافشار ایرانی برای مدت ده سال اشغال شده بود ودوبارپس از تاسیس  

اشغال انگلیسها قرارگرفته    مورد   1۹در قرن  1747افغانستان  بدست احمدشاه درانی در  دولت معاصر

است ودرهردوبار مردم ما استقلال وحاکمیت ملی خود را از دست داده اند وقیام مردم افغانستان برضد  

  تحریف گران    بلوفهایتجاوز بیگانگان بمنظورکسب دوبارۀ استقلال وآزادی شان بوده است نه برای 

   .تاریخ

میخواهم اظهارنمایم که نباید بیش ازاین منزلت وجایگاه وزیراکبرخان را دراسترداد    دراخیر

به   تا  است  لازم  بلکه  کرد،  فراموش  وانگلیس  افغان  اول  استعماردرجنگ  کشورازچنگ  استقلال 

بار بجا  یادفرزندان حق شناس کشور داد تا قدراین نابغه سیاسی ونظامی کشور را حد اقل سال یک  

 آورند واز او به نیکوئی یادکنند. 

 

 نتیجه: 

سال   سی  طول  در  که   ماست  مردم  مبارزات  تاریخ  درخشان  سیمای  آن  وزیراکبرخان، 

با افتخار وسربلندی ومشحون از جانبازی وپیروزی   پانزده سال دوم از عمرخود را  عمرکوتاهش، 

ارضی کشور،ضدیت  وتمامیت  ملی  حاکمیت  از  جانبازانه  وبیگانه    ودفاع  متجاوزین  با  ناپذیر  آشتی 

پرستان، با شمشیرآخته، همواره آماده پیکار با دشمنان وطن ووحدت ملی زیست. وخاطرهٔ دلیرمردیها 

وشجاعت او دراذهان وقلوب هموطنانش به عنوان یک غازی مردشجاع ودشمن سرسخت انگلیس 

قیا پیروزی  از  بعد  بلافاصله  که  ساخت  وگرامی  رابزرگ  او  سالهای  چنان  ملی    18۴۲  -18۴1م 

میلادی،رزمنامه ها وحماسه های منظوم از کار وپیکار او به نام اکبرنامه )از حمید کشمیری، سروده 

در)   / مطابق    1۲۶۰شده  دهلی  18۴۳هجری  آگره  باشنده  قاسم علی  اکبری) سرایش  م(و ظفرنامه 

ا به عنوان یک قهرمان  برابر سال فوت وزیراکبر خان( سروده شد ونامش ر18۴۶هجری/  1۲۶۳در
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ملی در قیام ضد انگلیسی جاودانه تر ساخت. علاوه براین دو رزمنامه منظوم، ده ها قصیده و صدها 

مقاله و ناول های تاریخی از سوی قلم بدستان افغان وحتی انگلیسی وهندی وفرانسوی امریکائی  بنام  

 وزیر اکبر خان نوشته شده وانتشار یافته اند. 

غلام کوهستانی که خودجزو جنګ میرمسجدیخان برضد انگلیس بوده وممکن وزیراکبرخان را از  ملا  

 نزدیک دیده باشد، در جنگنامه میر مسجدی خان پروانی از وزیراکبرخان چنین به نکوئی یاد نموده: 

 بگویم زاوصاف آن شیرزاد     چو او مادر دهر هرگز نزاد 

 6بدو چــرخ نیلوفــری به تدبیر و رأی وبدانشوری      مسخر

   

از یک قصیده حماسی را در   یبیت  1857  ، درسال  فرزند فتح علی شاه قاجار  شهزاده علیقلی 

 : کرده است   نقل چنینسلطان احمدخان ، وصف وزیراکبرخان از زبان سردار 

 به هُمــا از سـرِ سرانِ فرنگ        قــرن تا قــرن استخوان بخشی

 

   !افغانستان گرامی بادافتخار قابل نابغۀ سیاسی ،نظامی یادوزیراکبرخان این 

  پایان

 

 آرشیف: مقالات  کاندید اکادمیسن سیستانی 
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